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پنجره‏اي گشوده

و درهايي باز
براي گفتگو در فضايي آزاد
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دي‏ماه 1383

دين‏پژوه
جوانان شبهات خود را مطرح مي‏كنند

كارشناسان ما به آنان پاسخ مي‏دهند


امّا نه به روش مرسوم… !

ــ ضرورتِ طرح:
در جهاني كه شبهات فوج فوج بر اعتقادات هر دين و مكتبي كه پذيرفته‏شده‏هايي از جهان ماوراء طبيعت در خود دارد وارد مي‏آيد و فلسفه‏ي كوته‏نگر فيزيك بر تمامي مفاهيم دستگاه‏هاي علمي آن حكومت داشته، غير ماده را نفي مي‏نمايد، در جهاني كه پروداكتيويتيِ محصول‏نگر حتي اومانيسمِ انسان‏محور را كه شعار آغازين اين تمدن بود، به كناري زده و به انسان نه به خاطر خود كه براي توليد بيشتر و تنها به عنوان عنصري در چرخه‏ي توليد مي‏نگرد و بهينه‏ي توليد و افزايش بهره‏وري ايجاب كرده در اعتقادات انسان نيز دست بَرَد و آن را متناسب با گردشِ چرخ‏هاي توليدِ محصول تغيير دهد، طبيعي است كه بشر مسلمان نمي‏تواند بپذيرد كه توطئه ـ تنها ـ يك «توهّم» باشد!
دشمن هست، تا توليد در جهان محور است. آن گونه كه بود، مادام كه جسم مادي انسان محور بود! تا «خدامحوري» و اتكا به حول و قوه‏ي پروردگار به جاي تكيه به قدرت‏هاي مادي اعمّ از ثروت و دانش و زور بازو بر انديشه بشر امروزين حاكم نشده و آن را در زندگي خود به كار نبسته، گواهي بر وجود دشمن دادن عملي است كه كَس را از آن گزير نيست، اگر خداپرست باشد و دين گريز نباشد!
آمده‏اند در پس گردن ما خيمه زده‏اند! دشمن منظور است، او كه نمي‏‏خواهد سر به تن هيچ خداپرستي ببيند. چه كه از واضحات است مخالفت خداپرستي و شريعت با محصول‏محوري و اصالت سرمايه!
اينترنت را ساخته‏اند. پُلي انداخته‏اند از آتش‏گاه خود به ميان خيمه‏گاه نيك‏انديشان. راهي پرداخته‏اند كه بي‏تقلاّ آن چه بخواهند بي‏خواست رهبران ما و بي‏اطلاع مديران به اطلاع جماعت رسانند و با ترفند و شعبده دينشان بزدايند و اعتقادشان زائل سازند و در اين ميان انساني بسازند بريده از متافيزيك و بسته به فيزيك. توتِمي بسازند و صَنَمي، نه از جنس سنگ و چوب و نه حتي طلا، بل از جنس عقلانيت، از جنس تفكر، از جنس دانش و اطلاع. اين است هدف دگرانديشان بي‏پروا. 
ما اين هجمه را حس مي‏كنيم. دكترين «شبيخون فرهنگي» را از اين روست كه برتابيديم و تلاش در تلاشيِ اين دستگاه شيطاني را به همين جهت در دستور كار خود قرار داده‏ايم. اما چه كنيم كه بضاعت محدود و دانش اندك و توان ناچيز است و از سويي ديگر «شيطان الفقها، فقيه الشياطين»!
دشواري انتخاب در محدوده‏ي نبرد كه وسعت فراوان دارد، اين كه از كدام جبهه بر دشمن بكوبيم و از چه ابزار و سلاحي با چه گِرا و جهتي استفاده نماييم، همه با هم منضمّ به دلايلي ديگر سبب شده كه هر يك «طريقي» برگزينيم و راهي بجوييم تا بر سر كفر فرود آييم و اندكي از هجمه فرهنگي او بكاهيم. اگر چه اين تشتّت در سپاه فرهنگي اسلام مطلوب ما نيست و حكومتِ يك نظام هماهنگ بر درگيري در فضاي سايبر براي پيروزي نهايي امري گريزناپذير است و ما خود ـ با تلخي ـ به آن آگاهيم، اما چه بايد كرد در زماني كه هنوز جبهه يك‏دست نشده و اتحاد، هماهنگيِ سپاه را فراهم نياورده؟! چه كنيم كه آگاهي دوستان اندك است و شيطنت دشمنان بسيار!
تكنيك جنگ در چنين زماني پارتيزاني و چريكي است. «هر كس»، «هر جا»، «هر چه» ضربه توانست وارد مي‏آورد، بي‏آن‏كه منتظر دستور و مترصّد هماهنگي با فرماندهي‏اي كه نيست باشد! ما به تعداد مؤسّساتمان مبارز مستقل خواهيم داشت و اكنون تا حدّي اين‏چنين است! جبهه‏هاي متعدّد در فضاهاي متعدّد.
تبيان، بلاغ، انديشه قم، حوزه.نت، انتظار نور، پارسي‏بلاگ، صبح، صالحين و چندي ديگر، هر كدام براي خود قلمروي ترسيم كرده‏اند براي جنگ. ابزاري انتخاب كرده و جهتي برگزيده و هدفي كه آن را تعقيب مي‏نمايند. اين‏كه كدام مفيدترند و كدام مؤثرتر كلامي نيست كه بي‏تأمل بتوان بر زبان آورد و آمار كمّي موجود چون به كيفيت ضميمه نشده گوياي هيچ واقعيتي نيست! و دست ما از تحقيق ميداني و آمارگيري كيفي و كمي ـ معاً ـ به شدّت كوتاه.
ايده‏اي به ذهن ما آمده. يعني جبهه‏اي ديديم كه مي‏توانيم در آن برزميم و لكن هيچ رزمنده‏اي در آن نديده‏ايم. احساس وجوب كفايي به ما دست داده است. درست مانند همان احساسي كه وقتي مسلماني وارد مجلس مي‏شود و سلام بر جمع مي‏كند و همه را در خون غلطيده مي‏يابد به ما دست مي‏دهد. نيرويي از درون به ما مي‏گويد اين سلام را تو بايد پاسخ گويي، چون تو مي‏تواني! و شايد تنها كسي باشي كه مي‏تواند!
ــ موضوعِ طرح:
موضوع طرح، تأسيس يك سيستم مباحثات گروهي است، از همان سيستم‏هايي كه به آن فُروم مي‏گويند. روي اينترنت هم زياد است. در ايران هم زياد از آن‏ها درست كرده‏اند. مثل Iran developers يا Majid online يا Persian talk و خيلي ديگر.
موضوع اين فُروم هم «مباحث اسلامي» است، عده‏اي مي‏آيند و تعدادي Topic با عناوين اسلامي تأسيس مي‏كنند و ساير كاربران در اين Topicها مطالب و پرسش‏هاي خود را بي‏هيچ نظمي مي‏ريزند و ديگران نظر خود را Reply مي‏كنند، در زير هر مطلب يا هر پرسش. تمام داستانِ فُروم‏هايي كه در اينترنت وجود دارد همين است!
سه اشكال اساسي به اين روش وارد است؛

ــ نخست؛ اين كه چه كنيم توجه مخاطبان جلب شود. چرا كه مي‏بينيم فُروم در اينترنت زياد است و جز معدودي كار باقي كساد. مباحث اسلامي چه كساني را دعوت مي‏كند؟! جذابيّت آن در حدّ آموزش فلش و فتوشاپ نيست كه بازار ما را مانند Majid online داغ نگاه دارد. يا مانند برنامه‏نويسي دلفي و VB آن‏قدر مبتلي‏به نيست كه ما را مانند Iran developers مرجع برنامه‏نويسان آماتور قرار دهد.
ــ در ثاني؛ حالا آمدند و پرسش‏هايي مطرح كردند، جواب‏هايي هم خودشان به خودشان دادند، حرف‏هاي نادرست را چه كنيم. مباحث اسلامي فعلاً از موضوعاتي نيست كه دشمن كم داشته باشد. جوّ را به هم مي‏زنند و مانع شكل گرفتن فضاي روحي و معنوي مناسب براي گفتگويي مفيد مي‏شوند.

ــ تازه؛ جلوي جوسازي‏ها را هم گرفتيم، شبهات بي‏داد مي‏كند. اگر چهارتا شبهه آب‏دار مطرح كردند و ما هم ناگزير شديم اشتباهات رفتاري بعضي مراجع و علما را بپذيريم، چه كه واقعاً خود نيز آن را اشتباه مي‏دانيم، يا بعضي مسؤولين يا حتي جريان‏ها و گروه‏هاي سياسي، چون در مكتب ما كه سياست از ديانت جدا نيست، پس در بحث ديني هم بحث سياسي گاهي گريزناپذير مي‏شود، چه كنيم؟! فردا بازتاب حرف ما را در بوق و كرنا نمي‏كند؟! روزنامه‏ها سايت حوزه را مبلّغ انديشه‏هاي روشنفكرانه و پايگاه معاندين نظام نخواهند نماياند؟! جهت‏دهي بحث چگونه بايد باشد؟!
بر اساس اين سه شبهه بود كه نويسنده چنين طرحي را ناشدني مي‏دانست و انجام آن را اتلاف وقت، امكانات و هزينه! آيا راهي هست؟!

راهي هست به شرط آن‏كه سعه صدر بيشتري در دوستان و همراهان سراغ داشته باشيم. اگر ظرفيت تحمّل بعضي حرف‏ها و برخوردها را در مجموعه مديران خود ببينيم، آن‏گاه مي‏توانيم به دنبال راهي براي برون‏رفت از اين سه چالش باشيم. راهي هست! هميشه براي اعلاي كلمه حق راهي هست!
ــ درونِ طرح:
جالب است كه اگر دقت كنيم، مي‏بينيم اشكال سوّم پاسخ اشكال اول را در خود دارد! اگر فضا به حدّي آزاد باشد كه پرسش‏ها بي‏دغدغه طرح شده و از روي انصاف به شبهات پاسخ داده شود، استقبال از سوي همه آنان كه با شبهات روز مواجه شده‏اند و كم هم نيستند «حتمي‏الوقوع» خواهد بود.
البته غفلت از تبليغات نخواهد شد. تعدادي بورد تبليغاتي در ميادين مهم تهران و بعضي شهرستان‏هاي مهم كار را رونق خواهد داد. تبليغات اينترنتي هم بي‏فايده نيست.

اما ساختار درونيِ كار اين‏گونه است كه بعد از تعيين عناوين اصلي Topicها، تعدادي Moderator يعني ميانجي مانند آن چه كه در ساير فُروم‏ها رسم است انتخاب خواهد شد. اين ميانجي‏ها طلبه‏هايي هستند كه مرحله‏اي از گزينش را گذرانده باشند و تأييد مسؤول گزينش ضميمه پرونده آنان باشد.
آئين‏نامه‏اي به صورت مقدماتي تهيه مي‏شود و در اختيار ميانجي‏ها قرار مي‏گيرد. در اين آئين‏نامه كه داخلي و محرمانه مي‏باشد، روش برخورد و قوانين حاكم بر مذاكرات درون فُروم ذكر شده است. ميانجي موظف است مطابق اين آئين‏نامه عمل نمايد.

وظيفه ميانجي در آئين‏نامه اين‏گونه معيّن شده است كه او فردي است از اعضاي فُروم مانند ساير اعضا كه ـ به ظاهر ـ به جهت فعاليت بيشتر امتياز بالاتري گرفته، در همه گفتگوها دخالت مي‏كند و نظر خود را بيان مي‏نمايد. براي همه اعضا پيام مي‏فرستد؛ از پيام‏هاي عمومي گرفته تا خصوصي و پنهاني. از طريق ايميل نيز با بعضي مرتبط مي‏شود، آنان كه نياز به كار بيشتر رويشان احساس شود.
راحت و در يك جمله:

«ميانجي نگو، استاد اخلاق بگو»
به اين معنا كه بايد يك يك افراد را دستگيري كند و اطلاعات متناسب را در اختيارشان نهد. با هر كدام جداگانه دوست شود و هر چه مي‏تواند به او كمك نمايد.
آن چه فُروم ما را از ساير فُروم‏ها متمايز مي‏سازد Document كردن است. همه چيز ثبت شده و بايگاني مي‏شود. ابتدا به صورت كتبي و بعد به صورت الكترونيكي. هر ميانجي موظف است در پايان روزِ كاري خود، فرم‏هاي گزارش مربوط به خود را تكميل نمايد. در اين فرم‏ها سرفصل مباحث طرح شده و اعضاي جديد و فعاليت‏هاي عمده اعضاي قديمي و همچنين عناوين جديدترين شبهات و بسياري ديگر از نكات مهم همه با هم ثبت مي‏شود. فرم‏ها كه تحويل شد، ميانجي مي‏تواند برود خانه بخوابد!
همه ميانجي‏ها در ارتباط با «مديريت پژوهش» فُروم مي‏باشند. اين مديريت با تمام پرسنل خود موظف است پاسخ پرسش‏ها و شبهات را جمع‏آوري نمايد و در اختيار ميانجي گذارد.

مديريت پژوهش دو بخش دارد؛ دايره «جمع‏آوري» و دايره «تطبيق». خيلي از شبهات را «انديشه قم» قبلاً پاسخ گفته، خيلي را «تبيان» و مانند آن‏ها چندتايي هستند. لازم نيست همه پژوهش‏ها را خود ما انجام دهيم. بخش جمع‏آوري از طريق ارتباط با اين مراكز پاسخ‏ها را دريافت خواهد كرد. اگر هم پاسخ نداشتند، مي‏تواند به همين مراكز سفارش دهد تا پژوهش كنند و پاسخ بيابند.

ما بنا نداريم كه يك مجموعه محقق دور خودمان گردآوريم و عين كار آن‏ها را دوباره انجام دهيم. پژوهش كردن را به مراكز پژوهشي وا مي‏گذاريم و تنها ارتباط با آن‏ها و سفارش دادن و گرفتن را به عهده بخش جمع‏آوري پژوهش‏ها مي‏گذاريم.
بخش تطبيق است كه يك كار تازه است. هيچ جا ندارند و بايد خودمان بسازيمش. اطلاعات ميانجي‏ها مطالعه مي‏شود، با استفاده از تحصيلات اعضاي آن Topic و مجموعه شبهات سابق آن‏ها و روند بحث در آن فضا، تطبيق‏گران پژوهش‏گراني هستند كه بهترين پاسخ را از ميان چند جوابي كه مي‏توان به شبهه داد انتخاب مي‏كنند و آن را در قالب بهترين كلماتي كه تفاهم با آن اعضا را آسان كند بيان مي‏نمايند.
ميانجي پاسخ را مي‏گيرد و Reply مي‏كند. نتيجه را نيز مجدّداً در گزارشات خود ذكر مي‏كند كه به دست تطبيق‏گران مي‏رسد. همه اين اسناد نيز بايگاني شده وارد بانك اطلاعات مي‏گردد.
كنترل‏گرها كساني هستند كه اين بانك‏ها را مي‏كاوند و روند فعاليت تطبيق‏گرها و ميانجي‏ها را بررسي مي‏كنند و به آن‏ها امتياز داده، اشتباهات آن‏ها را گوشزد مي‏نمايند.

اين امتيازها مستقيماً در رتبه اين اعضا تأثير گذارده و حقوق آن‏ها را بالاتر مي‏برد. عناويني براي سطوح و مراتب اين رتبه‏ها تعيين خواهد شد كه در كنار اسامي اين افراد نوشته مي‏شود.

در خود فُروم نيز تغيير رنگ يا ستاره براي يك ميانجي نشانه رتبه او خواهد بود. اين نكته به كاربر كمك مي‏كند تا از ميان ميانجي‏ها آن را كه قدرت پاسخگويي بيشتر دارد برگزيند و با او مراوده داشته باشد.
اساس فعاليت در اين سيكل و چرخه ميان ميانجي، تطبيق‏گر و كنترل‏گر و پشتيباني آن از سوي جمع‏آور ايجاد محيط «ولايت»، «سرپرستي» و «دستگيري» از آوارگان دنياي عقلانيت است، آنان كه سخت محتاج ياري راه‏بران هستند و مگر نه اين است كه يكي از مصارف وجوهات شرعيّه «ابن السبيل» است؟!

[image: image4]
نرم‏افزار مديريت چنين بانك اطلاعاتي تحت شبكه و مبتني بر وب نوشته خواهد شد. كد همه اعضا و افراد در كنار گزارشات آن‏ها با ذكر تاريخ حفظ مي‏شود. انواع گزارش‏گيري‏ها با تنوّع بسيار بالا از ويژگي‏هاي مهم اين نرم‏افزار است.

البته پيش از تهيه نرم‏افزار ابتدا فرم‏هاي مربوطه بايد يك به يك تهيه شود. فرم‏هايي كه هر كدام از پرسنل با كمك آن‏ها گزارشات خود را ارائه مي‏نمايند.

آئين‏نامه‏ها نيز بايد تدوين شود، براي هر كاري. البته اين آئين‏نامه‏ها در مراحل بعدي كار، با پيشرفت كار و كسب تجربه، بهينه‏سازي خواهد شد. 
قرار نيست هيچ چيز در اين كار ثابت و لايتغيّر باشد، جز هدف و جهت اصلي پروژه!
ــ بيرونِ طرح:
چيزي كه از بيرون پيداست يك فُروم معمولي است. مانند ساير فُروم‏هاي اينترنتي! كاربر چيزي نمي‏بيند جز اين كه «آدم‏هاي خوب» در اين فُروم عضو هستند و به نفع اوست اگر با آن‏ها مراوده داشته باشد. جواب‏هايش را مي‏دهند و چه خوب هم!
كاربر جز اين هيچ نمي‏بيند. البته او مي‏بيند كه بعضي اعضاي ممتاز كه بسيار از بقيه فعال‏ترند شده‏اند ميانجي يا Moderator. او هم مي‏تواند فعاليت خود را زياد كند و امتياز بيشتري بگيرد.

اگر هم حرف خلافي زد، مي‏داند كه ميانجي‏ها مي‏توانند فعاليت او در فُروم را متوقف سازند. ولي براي اين كه يك نفر عضو فُروم شود بايد يك واسطه پيدا كند. درست مانند اوركات!

اشكال يك حل شد. اشكال سه نيز با جهت‏دهي ميانجي و مكانيزم پژوهش بر طرف گرديد. اما اشكال دوم را «معرّف» حل مي‏كند. هر عضو بايد يك معرّف داشته باشد، تا وقتي كه فحّاشي كرد، معرّفِ او بازخواست شود.

معرّف مي‏تواند كساني را كه توصيه كرده و وارد سيستم نموده از سيستم خارج كند و فعاليت آن‏ها را موقتاً قطع نمايد.

فرض اين است كه ما هيچ عضوي را خود اخراج نمي‏كنيم. معرّف‏ها را فقط ازشان امتياز كم مي‏كنيم و وقتي يك نفر ببيند به خاطر ديگري دارد از او امتياز كم مي‏شود، عضويت او را معلّق كرده و يا اساساً لغو مي‏نمايد. سيستم خودش خودش را از بي‏ادبي حفظ مي‏نمايد.
البته ميانجي‏هاي ما در ابتدا مهم‏ترين معرّف‏ها خواهند بود. لذا در حقيقت هيچ تغييري در سيستم عضويت ـ در واقع ـ صورت نخواهد گرفت. تنها نكته اين است كه كاربر احساس مي‏كند اگر بي‏ادبي كند، ديگري كه لطف كرده و او را معرّفي كرده ضرر خواهد كرد، همين.
ــ مقدمات طرح:
آن چه درصدد بيانش بوديم، در اين مختصر، نماي كلّي يك پروژه بزرگ بود. پروژه‏اي كه اهداف والايي در خود دارد و در موضوع خود ممتاز و منحصر بفرد است. نه مانند آن تا به حال در كشور كار شده و نه به زودي كاري اين چنيني از كسي مشاهده خواهد شد. چرا كه غالب مؤسّسات ما ظرفيت اين ميزان ريسك‏پذيري را ندارند. البته نمي‏خواهيم بگوييم كه به خاطر تحجّر است، نه، تنها منظورمان همان گزاره معروف است كه «شيطان الفقها، فقيه الشياطين»!
نه انتقادي از كسي مي‏كنيم و نه قصد داريم ناتواني ديگران را به رخ كشيم. به روش چريكي در جبهه‏اي به وسعت يك دنيا ما نيز دشمني يافته و اسلحه‏اي جسته‏ايم، مي‏خواهيم آن دشمن را با اين چوب بزنيم تا آن‏جا كه مي‏دانيم و مي‏توانيم.

اطمينان داريم كه مولايمان و صاحب عصر و زمانمان كاري را كه در راستاي اعتلاي كلمه حق ببيند از امداد و ياري خويش دريغش نمي‏دارد و كاري كه مورد امداد او باشد، شكستش ممتنع است!
منظور اين‏كه تنها اصل ايده و نگاه و هدف اصلي در اين نوشتار آمده كه اگر مقبول افتد، ريز طرح و فعاليت‏ها و البته هزينه‏ها و نيروي انساني لاجرم بايد به تفصيل محاسبه و ثبت و ضبط شود و آغاز كار بي‏ترديد منوط به آن خواهد بود.
پس از طرح تفصيلي، اگر آغاز كار تأييد شده و بودجه لازمه تأمين، نوشتن آئين‏نامه‏ها و طراحي فرم‏ها در اولويت يك است و بعد از آن طراحي نرم‏افزار و گزينش و آموزش نيروي انساني در اولويت دو. در مرحله سوم نيز كار اجرايي و فعاليت فُروم آغاز خواهد شد.
نرم‏افزار منظور بانك اطلاعات داخلي شبكه‏اي است. چه كه آقايان يك فُروم از پيش طراحي شده را براي نصب روي سايت و اينترنت انتخاب كرده‏اند. در آن بحثي ـ فعلاً ـ نيست.
پس، پس از پذيرش اين طرحِ مقدماتي هنوز راه زيادي تا آغاز كار مانده است!
ــ سازمانِ طرح:
اگر چه طرح تفصيلي «محتوا»، «برنامه» و «سازمان» مورد نياز براي پياده‏سازي اين سيستم را با دقت بالا معيّن خواهد كرد، ولي بي‏مناسبت و بي‏ثمر نيست كه نگاهي اجمالي به سامانه تشكيلاتي اين طرح بياندازيم.

[image: image5]
مدير بانك وظيفه گزارش‏گيري و حفظ نرم‏افزار داخلي و سريس‏دهي به ميانجي‏ها و ساير اعضاي داخلي را دارد. رابط نيز وظيفه هماهنگ كردن كارها ميان ميانجي‏ها و تطبيق‏گرها و ساير پرسنل و نامه‏رساني و گرفتن و دادن پيام‏ها و كليه امور خدمات ارتباطي در درون پروژه با اوست.
ساير اعضا نيز وظايفشان تقريباً مشخص شده.

آن چه مي‏ماند، در پايان اين طرح، آرزوي قبولي انجام شده‏هاست. اميدواريم كه اين حركت ناچيز در همين حدّ نوشتن طرح مقدماتي، مورد رضاي امام عصر ارواح‏العالمين‏لتراب‏مقدمه‏فداء قرار گيرد، با ذكر صلوات بر محمّد و آل محمد اللهم‏صلّ‏علي‏محمدوآل‏محمّد.

خاتمه: روز ولادت حضرت ثامن‏الحجج علي‏بن‏موسي‏الرضا عليه‏السلام ـ سنه 1425
سيد مهدي موسوي موشّح
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